
وقتي قدر و منزلت برادرانش را در قصر مي ديد، و يادش 
ــد كه هيچ كس حتي نيم نگاهي به او نمي انداخت  مي آم

دلخور مي شد.
مگر نه اين كه او هم يكي از پسران پادشاه بود. پس چرا 

پدر هرگز به او اهميت نمي داد؟ 
ــتجو  ــئله را جس ــر مي كرد و علت اين مس ــر چه فك ه
ــيد و آن اين كه  او در  مي كرد، تنها به يك نتيجه مي رس
ــت رو  ــان ديگر برادرانش كوتاه قد، لاغر اندام و زش مي
ــرد پدر  بود. غير از اين ها، دليل ديگري براي برخورد س

و برادران خود نمي ديد.
ــي خود  ــاه بر كرس آن روز هم مثل روزهاي ديگر پادش
تكيه داده بود و پسران نزدش نشسته بودند. پسر كوتاه 
ــت و در جمع برادران  ــد، احترام گذاش ــد وارد تالار ش ق

نشست.
ــخنانش را با ديگر پسران  ــاه بدون توجه به او س پادش

ادامه داد. پسر كوتاه قد رنجيده خاطر شد و گفت:
ــت از قد  ــان كوتاه قد، ولي خردمند بهتر اس ـ پدر! انس
بلند نادان! شايد من در بين برادارنم خصوصيات بهتري 

داشته باشم كه شما هنوز آن ها را نمي دانيد.
صداي خنده برادران فضاي تالار را پر كرد.

ـ طفلك! چه قدر دوست دارد خودش را به پدر بچسباند.
ـ آخر پدر دلش را به چه چيز تو خوش كند؟

ـ براي يك پادشاه جاي سرشكستگي است كه همچون 

تويي را پسر بخواند.
ــاند و گفت:  ــاه رس ــر كوتاه قد خودش را كنار پادش پس
ــيار كوچك و ضعيف  ــفند در كنار فيل بس ــدر! گوس «پ
ــت گوسفند پاكيزه و مباح و گوشت فيل  است، اما گوش

بد بو و حرام است.»
پادشاه از گفته پسر لبخند زد و چيزي نگفت.

ــپاهي از دشمن براي  ــت. س چند روز از اين ماجرا گذش
ــد. نخستين كسي كه به  ــاه وارد كشور ش جنگ با پادش
مقابله با اين سپاه عظيم برخواست پسر كوتاه قد پادشاه 
بود كه با شجاعتي وصف نشدني با سران دشمن جنگيد 
ــد و جنگ با پيروزي  ــا را به خاك هلاكت افكن و آن ه

پادشاه تمام شد. 
ــد. احترام  ــربلند و پيروز وارد تالار ش ــر كوتاه قد س پس

گذاشت و گفت: 
«پدر ! افراد دشمن بسيار قوي و زيادتر از سپاه ما بودند، 

اما وقتي دليري سپاه ما را ديدند، پا به فرار گذاشتند.»
ــتيد آن ها را  ــور توانس ــيد: «چط ــاه با تعجب پرس پادش

شكست دهيد؟»
ــگر  ــر كوتاه قد با افتخار گفت: «وقتي نگاهم به لش پس
بي شمار دشمن و اندك لشگر خودمان افتاد، باخود گفتم 
ــگرم را به جوش آورم. براي همين  حتما بايد غيرت لش
نعره زدم: آهاي مردان دلير! شجاعانه بجنگيد و دشمن 
ــي نمي تواند چنين باشد، لباس  را از پا در آوريد. اگر كس
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ــردان جنگجو قدرت  ــن كند. اين نعره به م زنان را برت
ــه با هم بر  ــا دل به دريا زدند و هم ــرو داد و آن ه و ني
ــمن حمله كردند. دشمن كه حمله قهرمانانه آنان را  دش

ديد ترسيد وعقب نشيني كرد.»
ــاه جمع شد... پسر را در آغوش  اشك در چشمان پادش
كشيد و گفت: «پسرم! افسوس كه تو را دير شناختم. از 

اين به بعد تو وليعهد من خواهي بود.»

ــبت به بردار زشت روي  برادران وقتي محبت پدر را نس
ــذاي او را با زهر آلوده  ــودي كردند و غ خود ديدند حس

كردند.
غذا كه آماده شد، همه بر سر ميز غذا حضور يافتند. 

ــان بگذارد.  ــت تا در ده ــر كوتاه قد لقمه اي برداش پس
ــنت  خواهر بزرگ تر كه از مكر برادران با خبر بود، نتواس
ــت.  جلوي خودش را بگيرد و فرياد زد: «غذا زهرآلود اس

لقمه ات را زمين بگذار.»
پسر كوتاه قد در ميان نگاه ها و چشمان از حدقه درآمده 
ــت و گفت: «محال است  برادرانش، لقمه را زمين گذاش

هنرمندي بميرد و بي هنران زنده بمانند.»
ــم خود ديد چنان  ــاه كه حسادت پسران را با چش پادش
ــه اي از  ــران را به گوش ــد كه هر يك از پس عصباني ش
ــور تبعيد كرد و پسر كوتاه قد و زشت رو وليعهد پدر  كش

باقي شد.
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